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 درباره اشاعره یتو وهاب یمیهت ابن یانتقاد یدگاهد

*)هند(یریکشم یمیحک یمرتض
 

 چکیده
در مواجهه بـا دیگـر مـذاهب اسـلامی همـواره  یه و به تبع او عموم عناصر وهابیتیم ابن

اند و در ایـن راســتا آنـان را مــورد  می داشـتهرویکـرد تهـاجمی و بــه دور از اخـلاق اســلا
هـای تکفیـری بـه هـر مسـلمانی کـه  دهنـد. جریـان قرار مینوشتاری لفظی و حملا  

جمله نسبت به اشاعره نیـز چنـین برخـورد ند. از ا عقیده آنان را نپذیرد، کمابیش معترض
رأی و اهـل  تفکری معتدل و میانه بین اهل ،گری اند. اشعری وابی را در پیش گرفتهناص

بدون توجه بـه  ،تیمیه و وهابیان پیرو دارد. ولی ابنحدیث است که امروزه صدها میلیون 
دســتور نصــوص شــرعی، مبنــی بــر لــزوم برخــورداری از شــرح صــدر و مــدارا بــا دیگــر 

ازجملـه اینکـه آنهـا را از  .دهنـد مورد سب و هتک حرمت قرار میمسلمانان، اشاعره را 
نظر  رو با در  مقاله پیش  خوانند.  می گذار بدعتکنند یا آنان را  سنت خارج می تعریف اهل

گرایانـه تکفیریـان نسـبت بـه  جانبه ت برادر مسلمان، رویکرد یکداشتن لزوم حفد حرم
های  ی برداشـتشود. عناصر وهابی در مباحث عقیدتی نیـز در برخـ اشاعره را یادآور می

هـا نمعرفتی و تأویل صفا  خبری نیز بـا آ منبع عنوان بهدادن به عقل اشاعره ازجمله بها
 ،نصوص شـرعی که  یدرحال .دهند   شدیدی به اشاعره انجام میدارند و حملامشکل 

کند. در نوشتار حاضر به برخی از اختلافا  عقیدتی نیز پرداختـه  نظر اشاعره را تأیید می
 شده است.

وهابی، عقل، صفا  خبری، تیمیه، عناصر  اشاعره، ابوالحسن اشعری، ابن ها:واژهکلید
 البانی، سقاف.

                                                
و سط  چهار جامعه المصطفی العالمیه تخصصـی فقـه و  البیت پژوه دوره چهارم مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل دانش *

 .گرایش فقه مقارن ،اصول
murtazahakmi72159619o@gmail.com 



 

 

42 

سال 
دهم

 ،
پاییز 

1399
، شمار

 ۀ
39

 

 مقدمه
صـدر کـه عـدم  هسـع نداشـتن سـبب دهـد، به جتماعی تکفیریان نشـان میا -تاریخ سیاسی

و ایـن  نـدا سـنت و شـیعیان در تعارض شود با عمـوم اهـل ران را ناشی میتحمل غیرهمفک
و تفسـیق  تکفیـر کـه بـه حـدی پـیش رفتـه ابل و بداخلاقی در برخـی مـوارد بـهتعارض و تق

، مکتـب اشـعری ها دیـدگاهیکی از این . سنت نیز منجر شده است مختلف اهل های دیدگاه
تفکری است که در عین اتکـا مکتب اشعری . منتسب استاست که به ابوالحسن اشعری 

و پرطرفـدارترین مکاتـب کلامـی  ترین از عقل هم بیگانـه نیسـت و یکـی از معتـدل به نقل
ـغـرب ایـران ن سنت غرب و شـمال اهل .رود شمار می سنت به اهل از ایـن مکتـب  ایـز عموم 

 کنند. کلامی پیروی می

تکفیـری،  -مورد بررسی قرار گرفته، این است کـه عناصـر وهـابی ،آنچه در این نوشتار
کنند و از این  برخی از عقاید و آرای اشاعره را قبول ندارند، بلکه به آنان حمله نیز می تنها نه

 دارد. وجودنگی بین این دو مکتب اختلاف پرر  ،لحاظ

تیمیه و به پیروی از ابن عبدالوهاب  با برداشت نادرست از تفکرا  ابن وهابیت تکفیری
خـود، مبنـی بـر عـدم تقلیـد و نفـی  دیدگاهدادن  صدد گسترش ، دریو دیگر رهبران تکفیر 

تفکـری از  رویکرد عقلی و مبارزه با زیـار  قبـور و امثـال آن اسـت و در ایـن راسـتا بـه هـر
کنـد.  مسلمانان که قدر  نفوذ و تأثیر در آن نیابـد، اعـم از شـیعه و سـنی، هجمـه وارد می

گری نیز از این قاعده خارج نیست. این نوشتار با توجه بـه  پسند اشعری گرا و نقل عقلتفکر 
به  ،کند سلامی و غیراخلاقی قلمداد میغیرا یعملکرداینکه رویکرد تهاجمی تکفیریان را 

ای  اند نیـز، اشـاره خوردهای ناصوابی که آنان در طول تاریخ نسبت بـه اشـاعره روا داشـتهبر 
 خواهد داشت.

قیامو  شیتائل کتـابی از حسـن سـقاف بـه نـام  توان به ره پیشینه این موضوع، میدربا
نجار عناصر وهابی های ناه ای از دیدگاه اشاره کرد. ولی نوشتار حاضر، هم گوشه، الالبایى

 کند. ذکر می را و هم برخی تقابلا  علمی با آنان شاعرها بارهدر 
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 گری و تاریخچه آن اشعری

وجود  گرا به عقلدادن اهل حدیث با مکاتب  مکتبی است که به نیت سازش ،اشعری مکتب
هــای  یشهـا و گرا جریان نخســتین عـلاوه بــر اینکـه از ،آمـده اسـت. مکتــب اهـل حــدیث

در تأسیس و پیدایش مکتب اشعری نیـز تـأثیرا   ودر  شمار می اعتقادی در جهان اسلام به
 از نظر بگذرد.، روش این گروه مختصرطور  بهبهتر است  رو ینازافراوانی داشته است. 

جریان اهل حدیث در اصل، یک جریان فقهی و اجتهادی بود که تنها به لواهر قـرآن 
ین تفکـر، مالـک رأس اد. در کر  و عقل را انکار یا محدود به موارد خاصی می دیث تکیهو ح

گرفتنـد و  کـار می مان شیوه فقهی را در عقایـد هـم بـهاهل حدیث ه 0.بن انس قرار داشت
مالـک بـن  مـثلا   2احادیث و مخالف علم کلام بودنـد. درباره، مخالف بحث عقلی یجهدرنت

ُُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىانس با توجه به آیه  حْم رای نشستن معتقد بود، خداوند جایی ب 9؛ الرَّ
 ه آنگفـت درسـت اسـت کـه بایـد بـ پرسـیدند، می ولی وقتی کیفیـت آن را از وی می، دارد

4اعتقاد داشته باشید، ولی نباید از جزئیاتش چیزی بپرسید.
 

از عقل نیز  رآن و سنتدر مقابل این مکتب، جریان دیگری وجود داشت که علاوه بر ق
نخسـت  .رأس آنهـا دو نفـر قـرار داشـتند کردند کـه در ی استفاده میدر دریافت حکم شرع

به بزرگ اصـحاب و  جست یماز عقل بهره بسیاری  حنیفه که برای دریافت مبانی فقهیابو
. در شـد یمدر سنگر کلام نیز واصل بن عطا و مکتب معتزلـه دیـده  .رأی معروف شده بود

عقـل را  ،نفـرکلی، این دو  طور بهشود و  وی بر عقل و مبادی عقلی تکیه می روش کلامی  
در کشف و اسـتنباط عقایـد دیـن و اثبـا  و دفـاع از آن  کننده یینتعدارای نقش اساسی و 

1کنند. تلقی می
 

گری نیز عنـوانی اسـت کـه بـر پیـروان ابوالحسـن اشـعری شـمول دارد.  مکتب اشعری

                                                
 .99ص ، 8، ج المبل و النحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، . 0

 .597، ص7مان، جه. 2

 .5 ،طه. 9

 .955، ص2ج ذ ل یام مالک بن ایس،، سی  املام النبلا محمد بن احمد،  ینالد ذهبی، شمس .4

 .98، ص8، جالمبل و النحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، . 1
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صـدد  شـاگردی کـرده بـود، در یـانگرا عقلاهـل حـدیث و  ،اشعری که در نزد هر دو گروه
ــافتن را ــدیثی ــل ازســوی اهــل ح ــی کنارگذاشــتن عق ــین، یعن ــان دو روش پیش ــی می و  ه

این دو جریان فکری در سده دوم هجری در  0بیش از حد آن توسط معتزله بود. یریکارگ به
امت اسلام رو به گسترش و در تقابل با یکدیگر بودند. معتزله عقل را منبعی مستقل بـرای 

نمـود و از آن  آن افـراط می یریکارگ بـهدر  .انسـتهروشی برای دفاع از اسـلام د عقاید و نیز
 لـواهر و بـود عقایـد گیری شـکل در عقـل از اسـتفاده هرگونهطرف نیز اهل حدیث، منکر 

 اعـلام دینـی معارف در مدرک و ملاک تنها عنوان به تفکر، و تحلیل بدون را روایا  و آیا 
ی در اوایـل سـده چهـارم در گیـرودار مبـارزه ایـن دو روش فکـری، مـذهب اشـعر  2.کرد می

منظور تعدیل ایـن دو جریـان و  بههجری و در پوشش دفاع از عقاید اهل حدیث و در عمل 
 در قالبی معتدل و موافق با عقل و نقل، پا به میدان گذاشت. دادن راه میانه نشان

ابوالحسن اشعری در ابتدای جوانی، نسبت به معتزله دلبستگی خاصـی داشـت و نـزد 
ولـی در  9استاد معتزلی زمان خود، ابوعلی جبایی، اصـول عقایـد را فراگرفـت.ترین  معروف

ای در مقابل معتزله و همسو با اهل حدیث ارائـه  از اعتزال برگشته و آرای تازه یسالگ چهل
، یگانه منبع عقایـد را کتـاب و سـنت معرفـی کـرد و بـا معتزلـه از در  سو یککرد. اشعری از 

خـلاف اصـحاب حـدیث،  امـا از سـویی دیگـر، بـر 4؛یث گراییدمخالفت درآمد و به اهل حد
، بلکه آن را در مقـام شمرد بحث و استدلال در تبیین دفاع از عقاید دینی را جایز می تنها نه

رسیالة فیى بسـت. شـاهد ایـن ادعـا، ایـن اسـت کـه وی کتـابی بـه نـام  کـار می عمل نیز به
رور  آن دفـاع از علـم کـلام و ضـ و در آن به نوشترا  استحسان الخوض فى مبل الکلام

نقـل  یروشنگر دادن به نقل و ترجی  آن بر عقل، هم نقش  پرداخت. اشعری ضمن اصالت
اند:  نیز گفته برخی 1اهل حدیث را به شیوه عقلی تبیین و تعدیل کرد. یرأ ، همو  را پذیرفت

                                                
 .737، ص9، ج موق  ابن تیمیة من الأشام ةمحمود، عبدالرحمان بن صال ،  .0

 .همان. 2

 .359، ش545، ص8، جالجواه  المضیئةفا، عبدالقادر بن محمد، ابن ابی الو .9

بحوث فى المبل  سبحانی، جعفر،؛ 27، ص95، جسی  املام النبلا ، ذ ل یام اشع یالدین محمد بن احمد،  ذهبی، شمس .4
 .97، ص9، ج  و النحل

 .75، صالبمعاشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، . 1
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ی در برخـی یافته عقیده حنبلی است. با تصرف و دگرگون گری همان اعتدال عقیده اشعری»
0«.چیزهایی که در عقیده حنبلی سازگاری با عقل داشت

 

تیمیه در میان حنابله لهـور کـرد و  ناما در قرن هفتم و هشتم هجری، فردی به نام اب
 ،جلـوه داد. وی گرچـه از نظـر اعتقـادی تر پررنـگاختلاف بین اشاعره با برخی از حنابله را 

 سـبب شـد اما اجتهادا  جدیدی انجـام داد کـه ؛اهل حدیث را پذیرفته است یبرخی از آرا
ید از باب نمونه، او مفهوم سلف را از معنای لغوی به معنای جد .وجود آید بهدیدگاه جدیدی 

امـا از  ؛معنـای مطلـق گذشـتگان بـود کنون واژه سـلف بـهاصطلاحی منتقل و ادعا کرد تـا 
قیـده داشـت، هـر امروز، منظور از سلف، علمای سه قرن اول هجری هستند. همچنین ع

منظـور وی از خلـف، عمــوم  2اسـت. گـذار بدعتکـس فهـم خلـف را برتـر از سـلف بدانــد، 
اخـتلاف و جـدایی  گونـه اینو  9متکلمان اعم از اشاعره، ماتریدیه، فلاسفه و عرفا هسـتند.

بین تکفیریان و اشاعره، شدیدتر شده و رسمیت یافت. در ادامه به برخی از نمودهـای ایـن 
 شود. پرداخته می ها اختلاف

 جدال لفظی عناصر وهابی با اشاعره

کفیر و تفسـیق بـه مخالفـان خـود، های ناروای گوناگونی از قبیل ناسزا، ت تکفیریان نسبت
 ها اشاره خواهد شد.دامه به برخی از آناند. در ا جمله اشاعره وارد کردهاز 

 اشاعرهباره سخنان ناصواب تکفیریان در 
از  را و در مـوارد متعـددی مـردم 4و نرمگـویی سـفارش کـرده اسـلام همـواره بـه نرمخـویی

هایی از  ، در آثـار برخـی از عناصـر وهـابی، نمونـهوجـود  ینا باولی  1دارد. بازمی ییناسزاگو
                                                

 .757، ص99-98، شهای ق  یى فصبنام  پژوهش، «لاهرگرایی در فهم قرآنهای  ریشه»عقیلی، علیرضا، . 0

 .48، صسبفی  از گذشت  تا حالفرمانیان، مهدی و دیگران، . 2

 .37، ص4، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن. 9
4 .وْ یَخْشی

َ
رُ أ هُ یَتَذَکَّ نا  لَعَلَّ وْلا  لَیِّ

َ
 (.44 ،)طه.  فَقُولا لَهُ ق

لْقـابفرمایـد:  ضـمن نهـی از بـدگویی نسـبت بـه دیگـران، می قرآن کـریم. 1
َ َْ ا ( )بـه یکـدیگر 99، )حجـرا ؛  لا تَنـابَزُوا ب 

م  فُسُوقٌ »کند:  های ناروا وارد نکنید(. بخاری نیز در این رابطه از رسول خدا نقل می نسبت بَابُ الْمُسْل  محمد بـن  بخاری،). «س 
، ج، بَابُ مَا یُ صحیح البخاری ،اسماعیل بَاب  نْ السِّ دادن به مسلمان، فسـق و گناهکـاری  )فحش ؛(7544، ح95، ص8نْهَی م 

؛ تا تمام قـائلان بـه شـهادتین را شـامل شـود؛ «مؤمن»آورده، نه « مسلم» ،است(. نکته جالب این روایت، این است که عبار 
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شـود.  ب اسلامی مثل اشاعره و بزرگـان آنهـا مشـاهده میحرمتی نسبت به برخی مذاه بی
 :گوید کند که چنین می می روی یادهز قدر  تیمیه در مذمت و بدگویی از اشاعره آن ابن

اهل وضو و نمـاز نبودنـد، بلکـه بـه  تنها نهگروهی در میان مسلمانان پیدا شدند که 
دادنــد! رئــیس ایــن قــوم،  یــت نمینظافــت شخصــی و دوری از نجاســا  نیــز اهم

0شود. شخصی است که به نام علی بن اسماعیل اشعری شناخته می
 

زرگ شهید رم ان البوطی عالم بـ یزادگ حلالبی نیز، البانی از نویسندگان معاصر وها
البـانی  9دهـد. مخاطـب قـرار می 2«دعـی»مذهب را زیر سؤال برده، وی را بـا لفـد  اشعری

 4کـار بـرده اسـت. دانشمند اشعری، حسن سـقاف نیـز بـه دیگر بارهمشابه همین تعبیر را در 
 1.کنند یممسلمانان اشعری کورکورانه تقلید  ،کند زان نیز تصور میفو

از  یکـی و بـه عبداللـه محمـد قحطـانی اندلسـیدر شعری که با عنوان نونیه قحطانی 
. های ناپسندی به اشعری و پیروان وی شده است بزرگان اهل حدیث منتسب است، اهانت

طـلاب مبتـدی در یکی از محققان در بازدیدی که از عربستان داشته، مشـاهده کـرده کـه 
خوانند و ملزم به حفد آن هسـتند و در برخـی از مسـاجد  ره میاین کشور، این شعر را هموا
 از شعر چنین است: ای یدهگز  6شود. بزرگ عربستان نیز دیده می

 و الآن أهجتتتو اریتتتعرى و حَبتتته
 عَلتتتم الستتب  الستتموات العتتا
كبتتتتُ إلتتتى التتتباد بستتتبكم  و ر
 يتتتا أیتتتعرية يتتتا أستتتافلة التتتورى
 أنتتى ربنکتتنكم و أبنتتم حتتَبكم

 تمتتوا متتُ البهتتتانو أذيتت  متتا ك
 و العتتترش أخلیتتتتم متتتُ التتترحمُ
 فیستتتیر ستتتیر البتتتَل بالركبتتتان
 يتتتا عمتتتى يتتتا صتتتم بتتتا آذان
 7بنکتتتا أقتتتل قلیلتتته أضتتتنانى

                                                
 ا مسلمان باشد.ؤمن و صرف  ولو در نظرش غیرم ،یعنی هیچ مسلمانی به هیچ مسلمان دیگری حق فحاشی ندارد

 .495، ص 4 ، جبیان تببیس الجهمیةتیمیه، أحمد،  ابن. 0

 .(738، صف هنگ ابجدی)بستانی، فؤاد افرام، . «آن که در اصل و نسب، مشکوک باشد»اند:  گفته« دعی»در معنای . 2

 .955 ، صدفاع من الحد ث النبوی والسی ةالبانی، ناصرالدین، . 9
 .قامو  شتائل الالبایىسقاف، حسن بن علی،  نک: ؛944 ، صلأحاد ث الضعیفةسبسبة ا، مانه. 4

 .98، صمقیدة التوحیدالفوزان، صال  بن فوزان بن عبدالله، . 1

 .973، صمبایى امتقادی وهابیت در بوت  یقدمهدی،  علیزاده موسوی، سید. 6

هایی را که مخفی کرده بودند  شعر هجو و تمام تهمت ترجمه ضمنی شعر چنین است: ابوالحسن اشعری و پیروانش را با این. 7
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 کنند. عناصر وهابی از اشاعره با تعابیر نامناسبی یاد میرو  ازاین

 سنت دانستن اشاعره از مفهوم اهل خارج
، هسـتند سـنت در جهـان کلامـی اهـل های ترین فرقـه پرجمعیـتیکـی از  اشاعره با اینکه

 !کننـد نمی محسوب سنت اهل اند که آنان را جزء تکفیریان در موارد متعددی تصری  کرده
و  0سـنی نیسـتند. ،حق این است که اشـاعره گوید: عثیمین از بزرگان وهابی معاصر می بن

2که موضع سایر بزرگان وهابی نیز هست. عثیمین تنها باور بن نهاین 
 

 اشاعره انستند گمراه و ذارگ بدعت
شـود، اهـل بـدعت و  ه دیـده میاشـاعر  یـهعلسومین برخورد ناصوابی که از عناصر وهـابی 

ازآنجاکـه او گردد.  تیمیـه بـازمی ریشه این ادعا نیـز بـه مواضـع ابـن هاست.دانستن آن گمراه
ت مقبـول و یگانـه قرائـ عنوان بهخود را دیدگاه ای از اسلام داشت و  گرایانه جانبه مشی یک

آغـاز کـرد کـه دیگـر مـذاهب  یا گونـه بهکـرد، حرکـت خـود را  صحی  از اسلام معرفی می
هل بدعت و اهـواء ا عنوان بهکلامی و فقهی، مورد انتقاد و ضربا  سهمگین قرار گرفته و 

را در تفکر خود و کسانی که گـرایش « سنت و جماعت اهل»تیمیه تعریف  معرفی شوند. ابن
9دانست. د، منحصر میاهل حدیث داشتن

 

                                                
جـا   کنم. شما )ای اشاعره!( هفت آسمان را از وجود خداوند رحمان، خالی دانستید. بـرای رسـوانمودن شـما بـه همـه افشا می

قحطـانی ) !دارم ا دشـمن مـیهای دون، نابینا و ناشنوا! من شـما و همفکرانتـان را شـدید   خواهم رفت. ای اشاعره! ای انسان
 (.54 - 52، صالقصیدة النوییةمعافری، محمد بن صال ، 

 .725 -727، ص2 ، جمجموع فتاوی ورسائل فضیبة الفیخعثیمین، محمد بن صال ،  بن .0

عثیمین، محمد بن صـال ، لقـاء البـاب  ؛ بن973 ، ص8 ، جموسومة الف ق المنتسبة للإسلامنک: مجموعة من الباحثین،  .2
آل ؛ 45 ، ص2 ، جمجموع فتاوی ورسائل فضییبة الفییخ، ان، من هم أهل السنة الحق؛ هم224صوتیة، شالمفتوح، دروس 

؛ 57حـوالی، سـفربن عبـدالرحمان، دروس للشـیخ سـفر الحـوالی، ش؛ 553، صاللآلی  البهییةالشیخ، صال  بن عبدالعزیز، 
علیـزاده ؛ 7 ، ص8، جنتقیى مین فتیاوی الفیوزانالم، ان؛ هم2 ، ص9 ، جالارشاد الى صحیح الامتقادفوزان، صال  بن فوزان، 

، تنبیهات فى ال د مبى من تأول الصفاتباز، عبدالعزیز،  بن ؛ به نقل از538وهابیت، صمبانی اعتقادی  مهدی، موسوی، سید
 .823 ، صوسطی  اهل السنة بین الف ق؛ محمد باکریم محمد، 48 ص

سـنت  ام یافعی، کتابی نوشته و در آن اثبـا  کـرده، اشـاعره جـزء اهـلضدوهابی معاصر به نولی در مقابل یکی از نویسندگان 
مسائل فى المنهجیة العامة في العقیدة و الفقی  و السیبوو و الإمیلام بیأن هستند. نک: الیافعی، عبدالفتاح بن صال  قدیش، 

 .الأشع  ة و المات  د ة من أهل السنة

 .742تا  747، ص7، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن. 9
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تیمیـه  گذاربودن اشاعره نمـود، ابـن بدعتیکی از نخستین کسانی که حکم به رو  ازاین
از وی چنین نقل شده که اهـل بـدعت را بـه دو گـروه کبیـر و اکبـر تقسـیم کـرده و  0است.

ــروه اول دانســته اســتاشــ ــه و ســایر تکفی 2اعره را جــزء گ ــس از وی شــروع ب ــز پ ــان نی ری
 شاعره به بدعت نمودند.کردن ا منتسب

 اند: نمونه، گروهی از وهابیان معاصر چنین نوشته برای

نظـر دارنـد. ایـن   اتفاقاند و در اصول عقاید  ماتریدیه و اشاعره در حقیقت یک فرقه
کنه ذا  اشاعره، پی و با دانستن  های اسلامی بسیار متفاوتند فرقه با سایر دو فرقه

9معنای اخص نیستند. سنت به و اهلاند  بدعتها اهل بریم، این می
 

کنـد،  اهواء معرفی و ادعـا می محمد بن خلیفه تمیمی، مذهب اشاعره را اهل بدعت و
کــه مصـداق آن تنهــا  معنــای خـاص شـود: یکــی بـه دو معنـا اســتعمال می سـنت بــه اهـل

 گـذار بدعتهـای  که در اینجا بع ـی از گروه معنای عام کفیریان و وهابیان است و دوم بهت
4شود. مثل اشاعره نیز داخل می

 

و بـه ایـن هـم  گذار خوانـده بدعتکمیته صدور فتوای عربستان نیز، اشاعره را گمراه و 
 1.اکتفا نکرده و مردم را به ابراز دشمنی و قطع رابطه با آنها دستور داده است

ماتریدیه و دوسـتانش اشـاعره، » نویسد: شمس سلفی از نویسندگان معروف وهابی می
 6.«سنت خالص نیستند اند و از اهل گذار کلامی از اهل قبله های بدعت فرقه

 دانـد. شهاد  و گواهی اشاعره را ناصحی  و امامتشان را باطل می شیخ نیز ابراهیم آل
7دلیل او نیز فسق آنان است.

 

                                                
 .973 ، ص8، جالف ق المنتسبة للإسلامموسومة ، مجموعة من الباحثین. 0

 .75ص ،منهج الموازیة فى الحکل مبى الأمیان مند شیخ الإسلامنویسنده نامشخص،  .2

الیدرر السینیة فیى نـک: علمـاء نجـد اَعـلام، . 973 ، ص8، جالف ق المنتسبة للإسیلامموسومة ، مجموعة من الباحثین. 9
 .833 ، ص9 ، جوبة النجد ةالأج

 .55، ص9 ، جمعتقد أهل السنة والجمامةتمیمی، محمد بن خلیفة، . 4

الدویش، احمد بن . نک: 825ص ،م بستان معاص  مبمای  ىگ ا اف اط ویگاهى ب  غبواید فى مالکی، حسن بن فرحان، . 1
 .887، ص7، جفتاوی البجنة الدائمةعبدالرزاق، 

 .735 ، ص9ج ا  المات  د ة،مدسلفی افغانی، شمس، . 6

جـامی، ؛ 778 ، ص9 . نک: همان، ج833ص، 89ج ؛873ص، 9، جالدرر السنیة فى الأجوبة النجد ةعلماء نجد اَعلام، . 7
 ؛ حوالی، سفر725ص 2 ، جمجموع فتاوی ورسائل فضیبة الفیخعثیمین، محمد،  ؛ بن955 ص ،الصفات الإلهیةمحمدأمان، 
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 به کفر و ارتداد کردن اشاعره متهم
انسـتن سـایر مسـلمانان، نهـی از تکفیر و غیرمسـلمان د اقرآن و سنت، مسلمانان را شدید  

 مل، به تکفیر سایر مسلمانان  غیراعتنا به نهی اسلام از این ع بی ،ولی تکفیریان 0اند. کرده
 واسـطه بهکننـد مـردم،  پردازنـد و ادعـا می همفکر خود و دیگر مذاهب فقهی و کلامی می

ستا به تکفیر مـذهب آنان در این را 2اند. کافر شده یجهدرنتگمراه و  ،تبعیت از مذاهب اربعه
 .اند پرداختهمعین  صور  بهو هم  ضمنی و مطلق صور  بهاشاعره، هم 

شـاهد آورد کـه ادعـا  عنوان بـهتوان جمله محمـد بربهـاری را  تکفیر ضمنی، می بارهدر 
صو ، سـخن گفتـه، کـافر  واسطه به دارد، هر کس انکار کند که خدا با ح ر  موسی

عره نیامـده، ولـی چـون طبـق ادعـای برخـی نویسـندگان، در این جمله نامی از اشا 9است.
سـخن نگفتـه، ایـن  صدا بـا ح ـر  موسـی یلهوس بهاشعریان اعتقاد دارند که خداوند 

عـلال، شود. با توجـه بـه اینکـه ناقـل ایـن جملـه، خالـد  بربهاری شامل آنان نیز می تکفیر  
هـا منکـر تکلـم آن ا؛ زیـر گیـرد آتش این تکفیر، دامان اشـاعره را هـم می کند که تصری  می

4خداوند با صو  هستند.
 

 نویسد: ضمن تکفیر تلویحی اشاعره، می صال  آل الشیخ از بزرگان معاصر وهابی نیز

صرف اقرار به توحید ربوبی موجب ورود به دایره اسلام نیست؛ زیرا مشـرکان زمـان 
داخـل آنـان را  تنها نـههم به ایـن معتقـد بودنـد؛ امـا آن ح ـر   پیامبر اکرم

                                                
 .57، شبفیخ سف  الحوالىدرو  لبن عبدالرحمان، 

لْقیفرماید:  قرآن کریم می. 0
َ
مَنْ أ ذینَ آمَنُوا... لا تَقُولُوا ل  هَا الَّ یُّ

َ
نـا  یا أ ـلامَ لَسْـتَ مُؤْم  لَـیْکُمُ السَّ )ای مؤمنـان!  ؛(34، )نسـاء. ي 

آورده است:  یتی از رسول خدانمایند، غیرمؤمن ندانید(. بخاری نیز در این مورد روا کسانی را که نزد شما الهار اسلام می
ه» کُفْرٍ فَهُوَ کَقَتْل  ا ب 

ن  ذَفَ مُؤْم 
َ
عْـن، جصحیح البخاری ،اسماعیلمحمد بن  بخاری،). « مَنْ ق ـبَاب  وَ اللَّ ـنْ السِّ ، 8، بَابُ مَا یُنْهَـی م 

، قاتل شخص مؤمن، . طبق نص قرآن کریم«کسی که شخص مؤمنی را کافر بداند، گویا او را کشته است»(. 7543، ح51ص
هُ عَلَیْه  وَ شود:  می یمبتلا به عذاب جاودان و بزرگ و خشم اله بَ اللَّ دا  فیها وَ غَ   مُ خال  دا  فَجَزا؛ُهُ جَهَنَّ نا  مُتَعَمِّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْم 

عَدَّ لَهُ عَذابا  عَظیما
َ
 (.37 ،)نساء. لَعَنَهُ وَ أ

اید، خداوند نامش را شرک  گوید: چیزی که شما فقه نامیده سنت مقلد می خطاب به اهل محمد بن عبدالوهاب در این رابطه. 2
 (.53 ، ص8، جالدرر السنیة فى الأجوبة النجد ة)علماء نجد اَعلام، . نهاده است

 .37، ش24، صش ح السنةبربهاری، حسن بن علی، . 9
 .58 ، صالأزمة العقید ةعلال، خالد کبیر، . 4

صو  اسـت! و تکفیـر بربهـاری،  یلهوس ، بهگفتن خداوند با ح ر  موسی تیمیه هم منکر سخن  خود ابنجالب اینجاست، 
 (.44، ص5، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  )ابن. شود تیمیه را نیز شامل می ابن
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شـود  از اینجا معلوم می جنگید و خونشان را مباح دانست. هابا آن اسلام نکرد، بلکه
انـد، اشـتباه عظیمـی  توحید الوهیـت را بـه توحیـد ربوبیـت تفسـیر کرده کهکسانی 

0اند؛ مانند اشاعره. مرتکب شده
 

پیشـینیان  اشـاعره را مشـرک خوانـده و  فوزان از دانشمندان معاصـر وهـابی،همچنین 
با غیراسلامی  نیز 9آل فراج از تکفیریان معاصر 2.داند یمها  سلمانان اشعری را پیرو همانم
 نویسد: دانستن ریشه تفکرا  اشاعره، چنین می آلود شرکو 

، جعد بن درهـم در اوایـل سـده سخن تعطیل را در اسلام بیان کرد اولین کسی که
آن را  و را از او گرفتـه دوم هجری بود که جهم بن صفوان نیز ایـن تفکـر ناصـحی 

ایـن مـذهب بـه . انـد جهمیه را به جهم بن صـفوان نسـبت داده رو ینازاآشکار کرد. 
هاسـت کـه بـه یهـود، صـابئان، مشـرکان و اعره منتقل شد و این سند مـذهب آناش

4گردد. فلاسفه برمی
 

که  السنی الدرر کتاب  اند؛ مثلا   ا کافر دانستهدیگر از آنان، اشاعره را صراحت   ولی بع ی
نویسـد:  نوشته جمعی از علمای وهابی است نیز، اشاعره را کافر معرفـی کـرده، چنـین می

هـای مفصـلی در رد  کتاب ،سـنت والحسن اشعری منسـوب هسـتند و اهـلاین طایفه به اب
1اند. در آثار خود، تمام شبها  اشاعره را پاسخ داده و ید این طایفه کافر و معاند نوشتهعقا

 

نیز درباره نحوه برخورد اسـلاف وهابیـان بـا مسـلمانان مخـالف  نهج الاحمدالدر کتاب 
ای مخالف  مینهها در هر زابن عبدالوهاب با هر کس که با آناتباع » خود چنین آمده است:

 6.«محاربه و ایشان را تکفیر نمودند ،و در این راستا با اشاعره بود، مبارزه کردند

وهابیان نسبت به اشاعره دید مثبتی نداشته و  ،شد کنون بیان چیزی که تا بر اساس آن

                                                
 .997، صاللآل  البهیةآل الشیخ، صال  بن عبدالعزیز، . 0

. «کل من نفی عن الله ما أثبتَهُ لنفسه، أو أثبته له رسوله من أسماء الله و صـفاته فهؤلاء المشرکون هُم سلف... اَشاعرة و». 2
 (.75، صمقیدة التوحید)الفوزان، صال  بن فوزان بن عبدالله، 

 .کندآوری  باز را جمع وی از محققان وهابی است که توانسته در اثرش، نظرا  بزرگان تکفیری از ابن عبدالوهاب تا بن. 9

 .594 ، ص9، جفتاوی الائمة النجد ة، مدحت، فراج آل. 4

 .778 ، ص9 ؛ ج895-899 ، ص7، جالدرر السنیة فى الأجوبة النجد ةعلماء نجد اَعلام، . 1

، فیتح المجیید. نک: آل الشیخ، عبـدالرحمان بـن حسـن، 77 ، ص9 ، جالنهج الاحمدعبدالرحمن بن محمد، مجیرالدین، . 6
کافر و مرتد دانسته شدن اشاعره، توسط تکفیریان و وهابیان است. البته واقـع امـر بیشـتر از  هایی از ا گوشه. این صرف  857ص

 .استموارد مذکور 
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ــه چشــم مســلمان نگــاه نم ــان ب ــه آن ــن خصــوص دارای کننــد یب . البتــه عباراتشــان در ای
 و همواره صری  نیست. استهایی  تفاو 

 حملا  عناصر وهابی به اشاعره در مسائل اعتقادی

عت و گمـراه و اهـل بـدلفظی تکفیریان به اشاعره، مبنـی بـر کـافر  یها هجمهبعد از ذکر 
پرداختـه ها، در این بخش نیز به دو مورد از اختلافا  علمـی بـین ایـن دو گـروه ندانستن آ

 و دیگری صفا  خبری. شود: یکی تمسک به عقل می

هـا در برخـی مـوارد، را هسـتند، روش فکـری و اسـتنباط آنلـاهرگ ،تکفیریان ازآنجاکه
 :نویسد تیمیه دراین باره می ابنبا روش فکر اشعری یافته است. اختلاف شدیدی 

در  انـد اهـل حـدیث در آن مخالفـت کرده ترین مسائلی که متکلمان اشعری با مهم
وصف خداوند به اینکه بالای عرش قرار دارد، مسئله : شود چند محور خلاصه می

هاسـت و بـاقی تـرین آن مهم ،ما مسئله تأویـل صـفا ا ؛قرآن و مسئله تأویل صفا 
 0.مسائل، فرعی است

 شود. در ادامه به دو اختلاف علمی پرداخته می

 معرفت عقلی
به رسمیت شناختن عقـل و جایگـاه آن  بارههای مهم معرفتی، عقل است. در  یکی از روش

وهابیـت و  ازجملـهدر میان دانشمندان و متفکران مذاهب اسـلامی  یالهدر کسب معارف 
 ارد.های متفاو  و اختلافا  شدیدی وجود د اشاعره، دیدگاه

 جوینـد. می هدر استدلال بر مسائل اعتقادی از دو روش عقل و نقل بهـر امروزه  اشاعره
دانست و در  میلواهر شرعی  تأییدو  در خدمت اصرف  گرچه مذهب اشعری در ابتدا عقل را 

این زمینه از ق ایای فلسـفی و مسـائل عقلـی کـه فلاسـفه در آن دقـت نمـوده و عالمـان 
 هـای متقاعـد شـد تـا حوزه یجتـدر  به ولی 2،گرفت بودند، کمک می منطق آن را آماده کرده

رنگ عقلی و  ،اشعری های اندیشهجوینی به ز باب مثال، ا بنهد.ارج بیشتر تفکر عقلانی را 

                                                
 .311 ، ص6، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن. 0

 .825ص، در جهان اسلامى فبسف ت جم  تار خ ابوزهره، محمد، . 2
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رنـگ فلسـفی بـه خـود  کـلام اشـعری عمـلا   ،فخـر رازی رداد و با لهو بیشتریاستدلالی 
0گرفت.

 

کـه در برخـی مـوارد، تاآنجا  .تری توجه یافتندگرایی بیش طولی نکشید، اشعریان به عقل
حـاکی از چیـزی  ،بع ی از آنان گفتند در مواردی که نص مثلا   .آن را بر نص ترجی  دادند

باشد که عقل آن را ممتنع شمارد، باید به تأویل آن پرداخـت؛ چراکـه عقـل بـر نقـل، مقـدم 
نع و اثبـا  عالمیـت و موقوف بـر اثبـا  صـا ،عقل، اصل است و نقل فرع؛ زیرا نقل. است

و ایـن، هـم  فـرع یلهوسـ بهنقل، ابطال اصل است  یلهوس بهقدر  اوست. پس ابطال عقل 
2ابطال عقل است و هم ابطال نقل.

 

 از فخر رازی نیز نقل شده است:

از سه حال خـارج نیسـت: یـا  ین عقلی با لواهر نقلی تعارض کردبراه که  یهنگام
اش جمع بین نقی ـین  که لازمه گیرد را میقل هم مقت ای عقل و هم مقت ای ن

یـز تکـذیب کـه لازمـه ایـن ن ر دو را کنار گذاشته، تکـذیب کنـیمیا ه و محال است.
مســک و لــواهر عقلــی را طــرد یــا لــواهر نقلــی را ت نقی ــین و غیــرممکن اســت.

که این هم باطل است؛ زیرا تصحی  لواهر نقلی ممکن نیست مگر آنکـه  کنیم می
 9.ابت باشدبا دلیل عقلی ث

کنـد،  یکی از منابع معرفتی قبول ندارد. وی تصـری  می عنوان بهتیمیه عقل را  ولی ابن
همچنین گفته شـده وی  4خطاست. ،تقدیم عقل بر نقل ،هنگام تعارض دلیل عقلی و نقلی

 هـت بپـذیرد کـه بـا عقلـش سـازگار اسـترا از آن ج است اگر کسی رسول خدا معتقد
دلیلـی آورده  ،که باید از قرآن و سنت ز البانی نیز چنین نقل شدها 1درحقیقت مؤمن نیست.

                                                
، فی ق و میذاهع كلامیى اهیل سینتبه بعد؛ فرمانیـان، مهـدی،  778، صیفاة الاشع  ة و تطورهامحمد،  جلال ،موسی. 0

 .988ص

 :. بـه نقـل از55ص ،سنت در تفسی    ات صفات خبی ی های امامی  و اهل ب رسى تطبیقى مبایى و روش ،باقر، ناصرالدین. 2
یفیاة حمـد، م جلال ،موسی؛ 828ترجمه، ص ؛ همان،954 -955، ص8، جدر جهان اسلامى فبسف تار خ ابوزهره، محمد، 

 .778، صالاشع  ة و تطورها

مینهج الأشیام ة فیى . نـک: حـوالی، سـفر بـن عبـدالرحمان، 975، صاسا  التقید سفخرالدین رازی، محمد بن عمر، . 9
 .33، صالعقیدة

 .23، ص9، جدر  تعارضتیمیه، احمد،  ابن. 4

 .97 - 45، ص9، جماج ای فک  فبسفى در جهان اسلامابراهیمی دینانی، غلامحسین، . 1
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0که چنین دلیلی وجود ندارد. یحالدر   .بتوان به عقل اعتماد نمودشود تا با اتکا به آن، 
 

ابـا دارد و معتقـد اسـت، « عقـل»بردن لفـد کار  معاصر حتی از به یکی از عناصر وهابی
آن را ساختند و حال آنکه هیچ نصی در کتاب  عقل از کلماتی است که متکلمان و فلاسفه

2و سنت درباره عقل نیامده است.
 

 نیـز گیـرد، که با علـم کـلام هـم کـه از عقـل سرچشـمه می مخالفند تنها با عقل نهها آن
علـم کـلام سـخنان تنـدی گفتـه و بـاره . از باب مثـال، ابـن عبـدالوهاب در هستند  مخالف

حـازمی از نویسـندگان وهـابی نیـز  9اجماع دارنـد. انبر تکفیر متکلم ،نویسد، مسلمانان می
4دهد. ا مورد حمله قرار میبخشیدن به عقل، شدید   دلیل اصالت اشاعره را به

 

برند که آیـا  قـرآن مملـو از  بزرگان وهابی، در حالی رویکردهای عقلی را زیر سؤال می
ظ متعـدد از مـردم عقـل و فهـم اسـت. قـرآن کـریم بـا الفـا یریکارگ به دستور به بندگان در

از پیشــینیان خـود دریافتنــد، کورکورانــه  را تــدبر کننـد و بیندیشــند و هــر آنچـه ،خواهـد می
 فرماید:  مینپذیرند. مثلا  

فَا تَعْقِلُون 
َ
رُون «.چرا به عقل نیایید؟» 1؛ أ  فَا تَتَفَكَّ

َ
 «.کنید؟ چرا اندیشه نمی» 6؛ أ

 َّوَابِّ عِنْدَ الل َُ لا يَعْقِلُونإِنَّ یَرَّ الدَّ ذي مُّ الْبُكْمُ الَّ بدترین جانوران به نزد خـدا ]آن » 7؛ هِ الصُّ
تا فتى .«کننـد ی نمیز [ کر و گنگند که خردور  گروه وْ نَعْقِتلُ متا كُنَّ

َ
تا نَسْتمَُ  أ   وَ قالُوا لَوْ كُنَّ

عیر صْحابِ السَّ
َ
 3 «.ودیمکردیم از اهـل جهـنم نبـ شنیدیم یا تعقل می و گویند: اگر می» 8؛أ

و مُ لا  الديُ هو العقل» حدیثی به این م مون آمده است: ،سنت همچنین در منابع اهل

                                                
جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر »مصطفی،  زاده، سید  نک: عبدالله .444، ص9، جموسومةالبانی، محمد ناصرالدین، . 0

 .992، ص93، شس اج منی  ،، پژوهشنامۀ نقد وهابیت«البانی

 .284، صةعجل الفاظ العقیدمعامر عبدالله،  ابوعبدالله ،فال ؛ به نقل از: 3، صی مقل از د دگاه سبففرمانیان، مهدی، . 2

 .57 ، ص9، جالدرر السنیة فى الأجوبة النجد ةعلماء نجد اَعلام، . 9

 .3، دروس صوتیة، ش  الفبهاتش ح كفاحمد،  حازمی،. 4

 .44 ،بقره. 1

 .55 ،انعام. 6

 .88 ،انفال. 7

 .95 ،ملک. 8

 .ترجمه آیا  از پاینده. 3
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 سـبب بهره اسـت، به دین همان عقل است؛ و هر کس که از دین بی» 0؛«ديُ له لا عقل له
طور کلی، به منزلـه مخالفـت بـا ایـن نصـوص  نفی عقل بهرو  ازاین. «عقل بودنش است بی

 شرعی است.

 داوندصفا  خ
ی، الهصفا   بارهدر  ین اختلاف اشاعره با عناصر وهابیتر  ترین و بنیادی یکی دیگر از مهم

، صفا  خبری است. مراد از صفا  خبری، صفاتی است که در آیا  و اخبار آمده و ویژه به
کنـد.  چیزهایی از قبیل صور ، دست، پا و برخی اع ای دیگر را بـرای خداونـد اثبـا  می

، شـود برگـردانیم ها را به همان معنایی که از عـرف متبـادر میه اگر بخواهیم آنک یا گونه به
اما تکفیریان این صفا  را به همـان معنـایی کـه در  2؛مرتکب تجسیم و تشبیه خواهیم شد

 دهند. مخلوقا  وجود دارند، به خدا نسبت می

یکـدیگر  9انیـثتیمیه نیز در راستای حمله به اشـاعره و معتزلـه، آن دو گـروه را مخ ابن
های  و اشـعری های جهمـی، مـذکر معتزلی» :کند ل میمعرفی و از قول یحیی بن عمار نق

مرادش از اشـاعره،  (:کند گونه تفسیر می عمار را این جهمی، مؤنث هستند! )بعد کلام ابن
 4.«کسانی است که صفا  خبری را قبول ندارند

 :نویسد وی در ادامه می
پیامبرانند و کسی که خداونـد بـه او معرفـت دیـن  کنندگان   کذیبتمام آنها گمراه و ت

 افـراد، ایـن واقعـی خاسـتگاه عطا کرده و دارای چشمی بینا باشد، ضمن شـناخت
ــا  قــرآن، شــده، ملحــد ،خداونــد صــفا  و اســما در آنهــا کــه دانســت خواهــد قطع 

                                                
سبسیبة الاحاد یث ، البـانی، محمـد ناصـرالدین). کنـد و سـپس آن را ت ـعیف می این حدیث را البـانی از قـول نسـائی نقـل. 0

باشد، روایت به  (. ولی ازآنجاکه شخصی که راوی  این حدیث را ت عیف کرده، خودش متهم به ضعف می57، ص9، جالضعیفة
نامـۀ نقـد  ، پـژوهش«نیجایگـاه عقـل در معرفـت دینـی از نظـر البـا»مصطفی،  نک: عبدالله زاده، سید. قو  خود باقی است

 (.995، ص93، شس اج منی  ،وهابیت

 .25 -27، ص9، جالإلهیات مبى هدی الکتاب و السنة و العقلسبحانی، جعفر، . 2

 )بسـتانی، فـؤاد افـرام،. انـد معنـا کرده« زن و مـرد شکسـته و خمیـده»دانان، مخانیث و مفـرد آن، مخنـا  را  با اینکه لغت. 9
، 88، جمجمیوع الفتیاویتیمیـه، احمـد،  )ابـن. دانـد خوان می تیمیه، معنای این کلمه را آوازه خود ابن (337، متن، صابجدی

 (.954ص

 .753 ، ص7، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن. 4
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 0.کنند می تکذیب را هاآن رسالت و پیامبران

 گوید: صال  بن فوزان نیز می

یـا پیـامبر گرامـی اسـلام، خداونـد را بـا آن  ه خداوند خود را به آن وصف کـردهچآن
ابهام و پیچیـدگی نیـز در آن  گونه یچهتوصیف نموده، ملاک و معیار اصلی است و 

 شود. اش حمل می وجود ندارد و بر معنای لاهری

هــای  لـاهرگرا هســتند و فقـط جریان ،ســنت کنـد، عمــوم اهـل در ادامـه ادعــا می وی
باز، تویجری و ربیع مـدخلی  بن 2!اشاعره مانند …نحرافی به تفویض و تأویل اعتقاد دارندا

دلیـل اینکـه قائـل بـه تأویـل در آیـا   ان معاصر وهابی نیز اشاعره را بـهسه نفر از دانشمند
9دهند. هستند، مورد اعتراض قرار می

 

 همچنین فوزان در جایی دیگر گفته است:

همچنـین  ید در آیه، نعمت و مراد از وجه خدا، ذا  اوست.ند مراد از اشاعره معتقد
کـه اینهـا در  انـد برده کار بـهیک سری تأویلا  باطلی در بع ی آیـا  قـرآن کـریم 

واجب است، اعتقـاد بـه  و آنچه بر ما الحاد در اسما و صفا  خداوند استحقیقت، 
4کند. به همان شکلی که آیه آن را بیان می صفا  خداست

 

 نویسد: می 1از نویسندگان آنان به نام احمد بن الصدیق الغمارییکی دیگر 

های خداونـد بسـته اسـت؛ امـا اشـاعره پـا را فراتـر از آن  یهود ادعـا داشـت، دسـت
تــر و  گمراه ،اند! آنــان از یهـود داشــتن خداونـد شـده منکــر دسـت یکل بـهگذاشـته، 

عْ »عبار   مثلا  ترند! آنها معانی قرآن را تحریف و  لالم
َ
أ ناب  را به حفـد و قـدر   6«یُن 

                                                
؛ علمـاء ، من هم أهل السنة الحـق224ش، لقا  الباب المفتوح، درو  صوتیة ،صال عثیمین، محمد بن  بننک: همان. . 0

 َ ، مبیایى امتقیادی وهابییتمهـدی،  ؛ علیـزاده موسـوی، سـید895 ، ص7، جالدرر السنیة فى الأجوبیة النجد یةعلام، نجد ا
علیـزاده موسـوی، ؛ 44، صتعقیبات مبى كتاب البولى السیبفیة لیسیت میذهبافوزان، صال  بن فوزان، : ؛ به نقل از546ص
؛ 48 ، صتنبیهات فى ال د مبى من تأول الصفاتز، عبدالعزیز، با بن :؛ به نقل از538، صمبایى امتقادی وهابیتمهدی،  سید

 .823 ، صوسطی  اهل السنة بین الف قمحمد باکریم محمد، 

 .997 -997ص ،الإرشاد إلى صحیح الامتقادفوزان، صال  بن فوزان، . 2

، الجبییة الإجابیة، عبداللـه ؛ تویجری، حمود بن47، ش957، ص7ج ،الدرب مبى یوری فتاو  عبدالله، بن عبدالعزیز باز، بن. 9
 .7، جأش لة مف غة؛ مدخلی، ربیع، 88ص

 .7 ، ص8، جالمنتقى من فتاوی الفوزان. 4

 وی در فقه مالکی بود، ولی برخلاف جماعت مالکیان که اشعری الاعتقادند، به سلفیه و اهل حدیث گرایش داشت.. 1

 .83 ،مؤمنون ؛73 ،هود. 6
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0اند و این، خلاف حق و خلاف مذهب سلف است. تأویل کرده یاله
 

 گوید: ناصرالدین البانی نیز می

!( همانند ما اعتقاد دارند که خداوند موحد)به تجربه دریافتم که بسیاری از برادران 
مـذاهب  اما هنگامی که با برخی ؛ل و بدون کیفیت بر عرش نشسته استبدون تأوی

خورنـد کـه  بـه شـبهاتی برمی لـواهر آیـا  بـارهشوند، در  رو می هها روب مثل اشعری
فهمـد و در عقیـده، گرفتـار تردیـد و گمراهـی  انسان اهل وسـواس معنـایش را نمی

 2.اند شود؛ چراکه اشاعره عقیده صحی  را از سرچشمه اخذ نکرده می

کسـانی کـه  بـارهنیـز در  عبدالرحمان بن حسن بـن عبـدالوهاب، نـوه مؤسـس وهابیـت
 گوید: کنند، می را حمل بر معانی لاهری نمی یالهاسمای 

اسـامی خداونـد بـه شـرک بـا انکـار یـک یـا چنـد اسـم از  اصرف   ،ازآنجاکه مشرکان
معانی این اسامی نیز در حکم خود آن اسامی و انکار و شـرک بـه  رو ، ازایناند افتاده

چون جهم بن صفوان و پیـروانش فکـر  و معانی نیز، انکار و شرک به خود اسماست
هـا را تأویـل و نکنـد یـا آ بر صفا  قائم خداوند دلالت نمی یالهکنند که اسمای  می

کننـد، کافرنـد و  مینماینـد، هـم جهـم و هـم اشـاعره کـه از وی پیـروی  توجیه می
 9.اند ها را تکفیر کردهنسنت، ای بسیاری از اهل

دانند، مسـتلزم خطـا در فهـم  ا در قرآن ممنوع میتأویلی ر  هرگونهاینکه عناصر وهابی 
فرمایـد: از روسـتایی کـه در آن بـودیم،  ای می در آیـه رخی از آیا  قرآن خواهد شد؛ مـثلا  ب

تىبپرس!  يَةَ الَّ ا فیها  وَ سْئَلِ الْقَرْ كُنَّ
یـا « مردم»و این بدون در تقدیر گرفتن لفظی مثل  4

روستایی کـه در  تقدیر آیه چنین باید باشد: از ساکنان  نخواهد بود؛ یعنی  فهم قابل« اهالی»
وَ فرماید: چه بسیار روستاهایی را که هـلاک کـردیم  ای که می مثل آیه آن بودیم، بپرس.

هْلَكْناها
َ
يَةٍ أ ُْ قَرْ كَمْ مِ

 که منظور، اهالی آن روستاهاست. 1

گونـه  ه در اینکه برخی از نویسندگان وهابی، وقتی مشاهده کردنـد کـ جالب اینجاست
آیــه اول  بــارهحـازمی در  ثلا  انـد! مــ تواننــد از تأویـل بگریزنــد، ناچــار آن را پذیرفته آیـا  نمی

                                                
 .949 ، ص8، جلف ق المنتسبة للإسلاماموسومة ، مجموعة من الباحثین. 0

 .التوحید أولا، بحث وجوب الاهتمام بالعقیدة لا  عنى إهمال باقى الف عالبانی، محمد ناصرالدین، . 2

 .857، صفتح المجیدالشیخ، عبدالرحمان بن حسن،  آل. 9

 .28 ،یوسف. 4

 .4 ،اعراف. 1
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« اهـل»ای مثـل  توان از خود قریه سؤال پرسید، باید کلمه نویسد: با توجه به اینکه نمی می
قسـام تأویـل که نفی تمام ا را ن تأویل، رویکرد همیشگی تکفیریانو ای 0را در تقدیر بگیریم!

شایسته اسـت لاهرگرایـان در آیـاتی کـه در لـاهر  2اندازد. در آیا  قرآن است از کلیت می
تـا بـه تجسـیم  کنند نیز، تجدید نظری داشته باشـند برای خداوند، برخی اع ا را اثبا  می

یچ )هـ 9؛ء لَیْسَ كَمِثْلِتهِ یَتىْ فرماید:  وجه به اینکه خداوند میبا ت .خداوند کشیده نشوند
اری از صـفا  یعنی اع ایی از قبیل گـوش و چشـم و برخـورد؛ مخلوقی مانند خدا نیست(

بایــد بـه خداونــد نســبت داده شــوند. همچنــین خــدا بینیم، ن کــه در مخلوقــا  مــی اجسـام
ُْ تَرانىفرموده:  شدن خداوند را مقید به ن دیدهآیه،  ازآنجاکه )هرگز مرا نخواهی دید(. 4؛ لَ

چـه در دنیـا و چـه در آخـر ،  شـود کـه خـدا ست، چنین فهمیـده میازمان خاصی نکرده 
1نخواهد بود. یتر؛ قابل

 

از قول عناصـر  تر قبول قابلبنابراین، عقیده اشعری مبنی بر لزوم تأویل در برخی آیا ، 
در ایـن  یادشـدهایـن مسـئله و همچنـین مـوارد  6تأویل است. هرگونهوهابی، مبنی بر نفی 

7اختلاف فکری بین اشاعره و تکفیریان است. دهنده نشاننوشتار، 
 

                                                
 .93، دروس صوتیة، شصولش ح قوامد الأصول و معاقد الفحازمی، احمد بن عمر،  .0
، پژوهیى فصبنام  سیبفى دو ،«بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز» ،حسن سید مجدد، نک: علیداد، احمد و آل. 2

، همیان، «بررسی ادله محمد بن صال  العثیمین بر عـدم مجـاز در قـرآن» ،فر، محمد ؛ سلمانی، سعید و معینی993، ص8ش
 .83، ص7ش

 .99 ،شوری. 9

 .947 ،عرافا. 4

های لاهرگرایی در فهم  ریشه»؛ عقیلی، علیرضا، 937، ص ب رسى ظاه گ ا ى در فهل ق  ن و یقدفرضی، محمدباقر،  نک:. 1
 .773، ص99 -98، شهای ق  یى فصبنام  پژوهش، «قرآن

 .877 -873، صها ها و در افت د دهرجبی، حسین،  :نک. 6

اند که این نوشتار مختصر، یارای پـرداختن بـه  دیگری نیز در مقابله با اشاعره نوشته فراوان های نامه یانتکفیریان، کتب و پا. 7
د: ابوسـیف، السـید بـن احمـد، تفنیـد اهـل السـنة و الجماعـة کر موارد اشاره  این توان به جمله این آثار می . ازنیستهمه آنها 

دی، خالـد بـن علـی المرضـی، نقـض عقائـد ؛ غامـحوالی، سفربن عبدالرحمان، الاشـاعرة عـرض و نقـض؛ لمذهب الاشاعرة
الاشاعرة و الماتریدیة؛ ردیعان، حسان ابراهیم، عقیدة الاشاعرة دراسة نقدیة؛ عصیمی، صال  بن مقبل بن عبدالله، الابانة عن 

د بـن اصول الدیانة لابی الحسن الاشعری؛ الشهری، جمعان بن محمد بن احمد، مبدأ السببیة عند الاشاعرة دراسة نقدیة؛ خال
عبداللطیف بن محمد نور، منهج اهل السنة و الجماعة و الاشاعرة فی توحید الله تعالی؛ النتشة، جودی صلاح الدین، الامـام 
ابوبکر الباقلانی و آرا؛ه الاعتقادیة فی ضوء عقیدة السلف؛ علـوان، توفیـق محمـد، نقـض عقائـد الاشـاعرة فـی کتـاب مناهـل 

 العرفان و...
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 گیری نتیجه

تنها  نـهنگـر و خـوی تکفیـری،  جانبـه برخورداری از مشی یک سبب بهتکفیریان و وهابیان، 
سنت را نیز مورد هجمه، توهین و حتی تکفیر  شیعیان که عموم غیر همفکران خود از اهل

متحمل ضـربا  زیـادی از طـرف  ونتاکنهای اسلامی که  دهند. یکی از این گروه قرار می
 بـارهآنان شده است، اشعریان هستند. در این نوشتار به رویکرد ناصـواب عناصـر وهـابی در 

ها را مورد تهمـت و تکفیریان در طول تاریخ، گاهی آن که اشاعره پرداخته و اشاره شده است
گـاهی نیـز تکفیـر و و  انـد سـنت خـارج کرده اند، گاهی آنان را از دایره اهل دشنام قرار داده

هـا، آن یـهعلبعد از حمـلا  لفظـی  اند. و ارتداد و انحراف دانسته تفسیق نموده، اهل بدعت
عقـل  یریکارگ بهدر چند موضوع مهم، مانند  و انتقاد نظریا  علمی اشاعره کرده شروع به

  یالدرحـدر دین و عدم اعتقاد به لواهر در صفا  خبری، آنان را مورد اعتراض قرار دادند. 
خصـوص مسـائل  شـود، ایـن اسـت کـه در ا  فهمیـده میآنچه از مطالعه آیـا  و روایـ که

ولی عناصر وهابی بـدون برخـورداری از دقـت دینـی،  ،، حق با اشاعره استمذکورکلامی 
دقتـی بـه  دهنـد. آنـان بـا همـین بی گونـاگون قـرار می یها هجمـهزده آنان را مـورد  شتاب

هایی از بـداخلاقی مـذهبی برخـی از  نمونـه ،. ایـن نوشـتاراند شیعیان نیـز حملاتـی داشـته
 اشاعره یادآوری کرده است. یهعلتکفیریان را 
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، دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا موقـع الشـبکة لقااء البااب المفتاوحعثیمین، محمد بن صال ،  بن .85
 .ق9489الإسلامیة، 

 فتااوی و رساائل فضایلة الشایخ محماد بان صاالد مجماوععثیمین، محمد بن صال ،  بن .89
 .ق9497دار الوطن، : ، ریاضالعثیمین

، معتقد اهل السانة و الجماعاة فای توحیاد الساماء و الصافا تمیمی، محمد بن خلیفة،  .88
 ق.9493ریاض: اضواء السلف، چاپ اول، 

، ریـاض: مکتبـة المعـارف، الکویتیة السئلة علی الجلیة؛ الجابةتویجری، حمود بن عبدالله،  .87
 ق.9457

و  الثباا  النبویاة فای داوءو السانة  الکتااب فای اللهیة؛ الصفا جامی، محمدامان،  .84
 .ق9452،  المجلس العلمی بالجامعة الاسلامیة، چاپ اول: ، مدینهالتنزیه

، دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا شرح قواعد الصول و معاقاد الفصاولحازمی، احمد بن عمـر،  .85
 lhh.:zzahla//t.tthتا.  موقع الشیخ الحازمی، بی

مدینــه: الجامعــة الإســلامیة، ، ی العقیاادةماانها الشااعرة فااحـوالی، ســفر بــن عبــدالرحمان،  .87
 ق.9454

، مدینـه: الرئاسـة العامـة للبحـو  العلمیـة و فتاوی اللجنة الدائمةالدویش، احمد بن عبدالرزاق،  .83
 تا. الإفتاء، بی

، تحقیـق: شـعیب ارنـا؛وط و دیگـران، سیر اعالام النابلاءمحمد بن احمـد،  ینالد شمسذهبی،  .82
 ق.9455، بیرو : مؤسسة الرسالة، چاپ سوم

، قـم: های اعتقادی مذاهب اسالامی ها؛ بررسی دیدگاه ها و دریافت دیدهرجبی، حسین،  .83
 تا. ، بی نشر آثار نفیس، چاپ سوم

، قـم: المرکـز العـالمی الإلهیا  علی هدی الکتاب و السنة و العقالسبحانی تبریزی، جعفر،  .75
 ق.9498 ، للدراسا  الإسلامیة، چاپ سوم

 تا. ، بی، قم: مؤسسه امام صادق  الملل و النحل بحوث فیسبحانی، جعفر،  .79
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قاموس شتائم اللبانی؛ و اللفا  المنکرة التای یطلقهاافی حاق السقاف، حسن بن علی،  .78
 ق.9479، بیرو : دار الامام النووی، چاپ دوم، علماء المة و فضلائها و غیرهم

، (السانیة الادرر) لاسلامل المنتسبة الفرق موسوعةالسقاف، علوی بن عبدالقادر و دیگران،  .77
 ق.9477نا،  جا: بی بی

عااداء الماتریدیاة؛ للعقیاادة الساالفیة الماتریدیااة و مااوقفهم ماان سـلفی افغــانی، شــمس،  .74
 .م9332، چاپ دوم، طائف: مکتبة الصدیق، السماء و الصفا  اللهیة

 .تا ، بی ، بیرو : مؤسسة الحلبیالملل والنحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم،  .75

، بیـرو : عـالم النها الحمد؛ فی تراجم اصحاب احمدلرحمان بن محمد، مجیرالدین، عبدا .77
 .م9324الکتب، 

 ،نقد وهابیـت هنام ، پژوهش«جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی»مصطفی،  عبدالله زاده، سید .73
 .ش9734، پاییز 93، شسراج منیر

ــا،  .72 ــی، علیرض ــهای ظاااهرگرایی در فهاام قاارآن ریشااهعقیل ــی،  لنامه پژوهش، فص ــای قرآن ه
 ش.9737، پاییز و زمستان 99 -98ش

 6-0 القارنین خالال الحادیث؛ اهال باین الشااعرة و العقیدیة الزمةعلال، خالد کبیر،  .73
 .ق9487،  ، چاپ اولدار الامام مالک: ، الجزایرالهجریین

ن محمـد بـن ، تحقیق: عبـدالرحمان بـالنجدیة الجوبة فی السنیة؛ الدررعلماء نجد الاعلام،  .45
 ق.9493نا، چاپ ششم،  جا: بی قاسم، بی

نشـر مشـعر، چـاپ : ، تهرانمبانی اعتقادی وهابیت در بوته نقدمهدی،  علیزاده موسوی، سید .49
 .ش9734اول، 

، ریـاض: مکتبـة العبیکـان، چـاپ اول، معجام الفاا  العقیادةفال ، ابو عبدالله عـامر عبداللـه،  .48
 ق.9493

، بیـرو : مؤسسـة الکتـب اساس التقدی  في علام الکالامفخرالدین رازی، محمد بن عمر،  .47
 ق.9495،  الثقافیة، چاپ اول

المللی ترجمه و نشر  ، قم: مرکز بین بررسی ظاهرگرایی در فهم قرآن و نقدفرضی، محمدباقر،  .44
 ش.9733،  المصطفی، چاپ اول

،  ب، چـاپ اول، قم: دانشگاه ادیان و مـذاهسلفیه از گذشته تا حالفرمانیان، مهدی و دیگران،  .45
 ش.9735

، قم: مؤسسه مطالعا  بنیان دینـی، چـاپ فرق و مذاهب کلامی اهل سنتفرمانیان، مهدی،  .47
 ش.9737،  اول
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 ش.9722دکتری دانشگاه قم،  نامه یانپا، مبانی فکری سلفیهفرمانیان، مهدی،  .43

 الشرک و الرد علی اهل العتقاد صحید الی الرشاد؛الفوزان، صال  بن فوزان بن عبدالله،  .42
 .ق9485،  دار ابن الجوزی، چاپ چهارم: ، عربستانواللحاد

 .تا نا، بی بی: جا بی، المنتقی من فتاوی الفوزان، الفوزان، صال  بن فوزان بن عبدالله .43

 .تا نا، بی بی: جا بی، عقیدة التوحیدالفوزان، صال  بن فوزان بن عبدالله،  .55

عبـدالعزیز بـن محمـد  :، تحقیقللقحطانی یةالنون القصیدةقحطانی معافری، محمد بن صال ،  .59
 .تا ، بی ، چاپ اولدار الذکری: بن منصور الجربوع، ریاض

ــان،  .58 ــن فرح ــن ب ــالکی، حس  معاصاار علمااای یاایگرا افراط و  اندیشاای غلااو بااه نگاااهیم
،  انتشـارا  آفتـاب خـرد، چـاپ دوم: معاونـت پژوهشـی آفتـاب خـرد، تهـران: تحقیـق، عربساتان

 .ش9737

، ریـاض: مکتبـة الرشـد، چـاپ موقف ابن تیمیة من اوشاعرةرحمان بن صال ، محمود، عبدال .57
 ق.9594، اول

 .تا نا، بی : بیجا ، بیأشرطة مفرغةمدخلی، ربیع،  .54

های امامیه و اهل سنت در تفسایر آیاا   بررسی تطبیقی مبانی و روشناصرالدین، باقر،  .55
 .تا ، بیدکتری جامعة المصطفی العالمیة نامه یانپا، صفا  خبری

: جـا ، بیمنها الموازنة فی الحکم علی اوعیاان عناد شایخ الإسالام نویسنده نامشخص، .57
 .تا نا، بی بی

 


